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ناگفته های تنها کارگر بازمانده فاجعه متروپل آبادان؛

    گروه حوادث  - کارگر بازمانده از حادثه متروپل 
که ساکن جزیره مینو است، عبدالله نام دارد و ۲۷ ساله 
است گفت: روز حادثه من در طبقه یازدهم مشغول به 
کار بــودم که ناگهان دیدم زیر پایم تکان خورد. رفتم 
قمقمــه آبی که همراهم بــود را بردارم که یک دفعه 
زیر پایم خالی شــد، دیگر هیچی یادم نیست. برادرم 
تعریــف می‌کند وقتی که پیدایم کردند، چند تیرآهن 
روی بدنم بوده است. حدود ۱۷ روز در کما بودم ولی 

در کل ۲۲ روز در بیمارستان بستری بودم.
۴ ماه از فاجعه متروپل می‌گذرد

حدود چهار ماه اســت که از حادثه ریزش برج‌های 
دوقلــوی متروپل می‌گذرد. حادثــه‌ای که ظهر روز 
دوشــنبه ۲ خرداد ماه ســال جاری در خیابان امیری 
واقــع در مرکز آبادان رخ داد. در پی وقوع این حادثه، 
بخشی از برج شماره دو این ساختمان آسمانخراش 
فرو ریخت که منجر به کشته شدن ۴۳ نفر و مصدوم 

شدن ۳۷ نفر دیگر شد.
این ریزش بر اثر شکســت ســازه‌ای به دلیل نقض 
ضوابــط فنی و عدم رعایت اصول اســتانداردهای 
مهندســی اتفاق افتاد. تعدادی از مقصران اصلی این 
حادثه دستگیر شــدند و، اما »حسین عبدالباقی« که 
مالک و مقصر اصلی ایــن برج‌های دوقلو بود، یک 
روز پس از فرو ریختن ســاختمان، افکار عمومی با 
انتشــار خبری مبنی بر تایید هویت جسد او مواجه 
شدند ولی مرگ او در هاله‌ای از ابهام باقی ماند تا در 
نهایت پزشــکی قانونی به این ابهامات واکنش نشان 

داد و توضیحاتی را ارایه کرد.
پس از فرو ریختن ســاختمان ده‌ها نفر مفقود شدند 
و کارگــران داخل این برج و افــرادی که در اطراف 
این ســاختمان بودند، جان‌شان را از دست دادند. با 
گذشت چهار ماه از ریزش برج‌های دوقلوی متروپل 
هنوز کسی نمی‌داند که چه تعداد کارگر در روز حادثه 

در این ساختمان مشغول به کار بوده است!
اما یکی از کارگران متروپل، از آن حادثه جان ســالم 
به در برده اســت. او در ایــن حادثه هولناک یکی از 
پاهایش را از دســت داده اســت. همچنین انگشتان 
دســت چپ او، کلیه و یکی از چشم‌هایش نیز دچار 
مشــکل شــده‌اند. حالا او با وجود دو فرزند، دیگر 
نمی‌توانــد کار کند و با کمک‌هــای خیرین و مردم 

مخارج زندگی‌اش تامین می‌شود.
۱۷ روز در کما

این کارگر بازمانده از حادثه متروپل که ساکن جزیره 
مینو است، عبدالله نام دارد و ۲۷ ساله است. جزیره مینو 
بین خرمشهر و آبادان قرار گرفته. عبدالله در خصوص 
روز حادثه و وضعیت کنونی‌اش می‌گوید: »قبل از این 
حادثه برادرم هم در این ساختمان مشغول به کار بود، 
اما بعد از مدتی دیگر با آن‌ها همکاری نکرد. خود من 
سه ســال بود که در آن ساختمان کارگری می‌کردم. 
قبل از اینکه بــرای کار به برج‌های دوقلوی متروپل 
بروم، دو ســال هم در ساختمان دیگری که مربوط به 

هلدینگ عبدالباقی بود، فعالیت می‌کردم.
روز حادثه من در طبقه یازدهم مشــغول به کار بودم 

که ناگهان دیدم زیر پایم تکان خورد. رفتم قمقمه آبی 
که همراهم بود را بردارم که یک دفعه زیر پایم خالی 
شد، دیگر هیچی یادم نیست. برادرم تعریف می‌کند 
وقتــی که پیدایم کردند چند تیرآهن روی بدنم بوده 
است. حدود ۱۷ روز در کما بودم ولی در کل ۲۲ روز 

در بیمارستان بستری بودم.
بــه خاطر اتفاقی که برایم افتاد نمی‌توانم تا آخر عمر 
کار کنم. پای چپم قطع شده است. پای سمت راستم 
هم از زانو شکسته بود و می‌خواستند آن را قطع کنند 
که دیگر نشد و هر طور که بود آن را به زانویم پیوند 
زدند. چطور بهتان بگویم چشم سمت چپم انگار دود 
گرفته و دچار مشکل شده و تار می‌بیند. انگشت‌های 
دست چپم را هم نمی‌توانم تکان دهم. کلیه و مستانه‌ام 

هم دچار مشکل شده‌اند.«
او در ادامه توضیح می‌دهد: »دو دختر دارم که یکی از 
آن‌ها تازه به دنیا آمده و ۲۰ روزش است. زندگی‌ام به 
ســختی می‌گذرد. از روزی که از بیمارستان مرخص 
شدم مرتب در خانه نشسته‌ام و بیرون نمی‌توانم بروم. 
این طور بهتان بگویم که حتی تا ســرویس بهداشتی 
هــم می‌خواهم بروم باید دو نفر زیر بغل مرا بگیرند. 
پزشــکان به من گفتند کــه عصب کل بدنم ضعیف 
شــده و من نمی‌توانم دیگر هیچ کاری انجام بدهم تا 
همیــن الان هم با کمک خیرین و مردم زندگی‌مان را 

می‌گذرانیم.«
سمیر برادر عبدالله چند سوال را پاسخ می‌دهد:

آیا برادرتان تنها بازمانده از حادثه متروپل است؟

فکر می‌کنم یک دختر هم از این حادثه جان سالم به 
در برده است.

منظورم کارگران داخل ساختمان بود.
بله، اگر بخواهیم از میان کارگران متروپل حســاب 
کنیــم، عبدالله تنها کارگری اســت کــه پس از این 
حادثه زنده مانده اســت. وقتی حادثه رخ داد ما آنجا 
حضور داشتیم. برادرم زنده بود و نفس می‌کشید، اما 
چندین تیرآهن روی بدن او افتاده بود. ســریع او را 
به بیمارســتان انتقال دادیم و بیش از بیســت روز در 
بیمارســتان بستری بود. حالا هم که دیگر نمی‌تواند 
از جایــش تکان بخورد و با کمک اطرافیان از جایش 

بلند می‌شود.
چند کارگری هم که گفته شــده از ســاختمان فرار 
کردند آن‌ها داخل ســاختمان کناری این برج بودند، 
چون همان‌طور که می‌دانید بخشی از این ساختمان 
فرو ریخت و بخش دیگر ســالم ماند. کارگرانی که 
توانســتند فرار کنند در برج کناری متروپل در طبقه 
همکف مشــغول به کار بودند. همین ساختمانی که 
می‌گویم سالم ماند این کارگران آنجا کار می‌کردند. 
عبــدالله روز حادثه در طبقه آخر این برج بود که یک 

دفعه زیر پایش خالی شد و ساختمان ریزش کرد.
۸۰ کشته و مصدوم

متروپل دارای دو ساختمان جداگانه بود. برج شماره 
یک و برج شماره دو. برج شماره یک برجی تجاری، 
پزشکی و اداری در ۱۰ طبقه با بیش از ۶۰۰۰ مترمربع 
زیربنا در خیابان امیری آبادان واقع اســت. این برج 

قرار بود در ۱۱ طبقه بدون احتســاب طبقه منفی یک 
و بام با زیربنای ۴۵۰۰۰ مترمربع با سه بر ۵۰ متری در 
خیابان امیری و ۲۷ متر بر در خیابان ســعدی و ۱۰۰ 
متــر بر در فرعی ۱۳، به عنوان یک مجموعه تجاری، 
تفریحی، فرهنگی و پارکینگ طبقاتی ساخته شود که 

بخش اعظم آن فرو ریخت.
دلیل فرو ریختن این ســاختمان به صورت رســمی 
اعلام نشــد. با این حال پژوهشــکده مهندسی سازه 
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، 
سه دلیل اصلی فرو ریختن این مجتمع را عدم توجه به 
رعایت سیستم‌های مهندسی، عدم توجه سازندگان 
به هشدارهای مهندسان ناظر و بی‌توجهی شهرداری 

آبادان به این هشدارها اعلام کرد.
»بــر اثر این حادثه ۴۳ نفــر جان باختند و ۳۷ نفر نیز 
مصدوم شــدند. در روزهای ابتدایــی فرو ریختن 
ساختمان متروپل خیابان‌های منتهی به این ساختمان 
برای تردد شهروندان محدود شد و همچنین بسیاری 

از ســاختمان‌ها و مغازه‌های اطراف متروپل تخلیه و 
بسته شــدند. پس از ۴۰ روز از فرو ریختن متروپل، 
شــرایط زندگی و تردد شــهروندان در خیابان‌های 
منتهی به متروپل به حالت عادی بازگشــت. قرارگاه 
ســازندگی خاتم‌الانبیا در حــال برنامه‌ریزی برای 

تخریب باقیمانده ساختمان متروپل است.«
در خصوص دیه جانباختگان این حادثه نیز »مهدی 
قمصریان«، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های 
بدنی در ۲۲ تیرماه گفته بود: »پرداخت خسارت در 
اجــرای تکلیف مقرر در تبصــره ماده ۵۵۱ قانون 
مجازات اســامی مصــوب ۱۳۹۲ در خصوص 
رســیدگی و پرداخــت مابه‌التفاوت دیــه بانوان 
زیاندیــده تا ســقف دیه یک مرد مســلمان انجام 
شــده اســت. بنا به اعلام مرجع قضایی هفت نفر 
از جانباختگان حادثه تلخ و ناگوار متروپل آبادان، 
مشــمول تبصره فوق و تکالیــف صندوق تامین 

خسارت‌های بدنی بوده‌اند.«

  او   او ۱۷۱۷ روز در کما بود روز در کما بود

گروه حوادث  -  عروس 16 ساله که مدعی بود با کلید یدکی از 
خانه گریخته و به کلانتری آمده است درباره سرگذشت خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری پنج تن مشهد گفت: 5 سال 
بیشتر نداشتم که فرزند طلاق نام گرفتم پدر و مادرم در حالی از 
یکدیگر جدا شدند که من هنوز معنای طلاق را نمی فهمیدم. هر 
بار ازمادرم ســخنی می گفتم  یا درباره او کنجکاوی می کردم با 

نگاه های سنگین و سرزنش آمیز اطرافیانم روبه رو می شدم.
آن ها مادرم را زنی بدکاره خطاب می کردند و از من می خواستند 
هیچ گاه نامش را بر زبان نیاورم ودر جست وجوی او نباشم. چند 
ماه بعد پدرم با دختر دیگری از اهالی روستای محل زندگی مان 
ازدواج کرد و این گونه نام »نامادری« بر زندگی من سایه انداخت.

پدرم کشــاورزی می کرد و همواره در بیرون از منزل به ســر می 
برد اما من از همان دوران کودکی در برابر نامادری ام جبهه گرفتم 
و بــه لج بازی با او پرداختم چرا که در مدرســه نیز مرا به عنوان 
فرزند طلاق می شناختند و این موضوع به عقده ای روانی برایم 
تبدیل شده بود حوصله امر و نهی و حتی نصیحت های نامادری 
ام را نداشتم فقط سعی می کردم نمرات خوبی بگیرم تا از سوی 
دیگران سرزنش نشوم خلاصه درگیر ناملایمات دوران کودکی 

ام بودم که خواهر ناتنی ام متولد شــد و این گونه زندگی من نیز 
رنــگ دیگری گرفت چــرا که پدرم نیز از من غفلت کرد و همه 
توجهات خانوادگی به سوی نوزاد تازه متولد شده چرخید در این 
شرایط روزهای سختی را می گذراندم تا این که ماجرای طلاق 

پسرعمویم بر سر زبان ها افتاد.
او با نامزدش دچار اختلافات شدیدی شده بود و به همین دلیل 
در کشاکش جدایی از یکدیگر بودند. در همین روزها من هم بنا 
به تقاضای پدرم به منزل عمویم می رفتم و با دختر عمویم درس 
می خواندم چرا که او هم سن و سال من بود. طولی نکشید که خبر 
طلاق »اسحاق« به روستا رسید و خانواده عمویم را ناراحت کرد. 
حدود 2 ماه بعد از این ماجرا روزی اسحاق به روستا آمد و ما نیز 

برای دورهمی شبانه به منزل عمویم دعوت شدیم.
آن جا بود که دختر عمویم به شــوخی ســخنی را درباره ازدواج 
من و اسحاق مطرح کرد و خیلی زود با توجه زن عمویم مواجه 
شــد. چند روز بعد آن ها با هماهنگی پدرم به منزل ما آمدند و 
مرا که ســیزدهمین بهار زندگی ام را می گذراندم برای اســحاق 
خواســتگاری کردند. با آن که پسرعمویم 17 سال از من بزرگ 
تر بود و علاقه قلبی برای ازدواج با او نداشتم اما در همان افکار 

کودکانه با خودم می اندیشــیدم اگر زودتر ازدواج کنم از سختی 
های زندگی با نامادری رها می شــوم بالاخره تصمیم خودم را 

گرفتم و پای سفره عقد نشستم.
یک سال بعد جشن عروسی ما برگزار شد و من زندگی مشترکم 
را در منزل اجاره ای اسحاق در یکی از شهرک های حاشیه مشهد 
آغاز کردم. او مردی زحمت کش و کارگری بی ادعا بود به همین 
خاطر ســعی می کرد همه امکانات رفاهی را برایم فراهم کند تا 
جایی که حتی به من اجازه تحصیل داد اما با همه این خوبی هایش 
هیچ گاه نمی توانستیم همدیگر را درک کنیم رفتار و گفتار من برای 
او کودکانه جلوه می کرد و من هم نمی توانستم مانند او بیندیشم 
چرا که اختلاف سنی زیادی داشتیم و به همین دلیل همواره با هم 
درگیر بودیم .من در آغاز سن نوجوانی دختری بازیگوش بودم 
و شیطنت می کردم ولی همسرم رفتاری باوقار داشت و همواره 

مرا نصیحت می کرد.
ایــن تنش ها و رفتارها به حدی رســید کــه دیگر حرمت زن و 
شوهری بین ما شکست و من مقابل او می ایستادم و لج بازی می 
کردم طولی نکشید که به خاطر همین رفتارهای کودکانه ،همسرم 
از ادامه تحصیلم جلوگیری کرد و دیگر نمی گذاشــت از خانه 

خارج شوم. او گوشی تلفنم را گرفت و حتی مرا از دیدن خانواده 
ام محروم کرد. وقتی صبح برای رفتن به سرکار از خانه خارج می 
شد در منزل را قفل می کرد و من روزهای سختی را می گذراندم 
.در این سن و سال بیشتر از همیشه به ظاهر خودم می رسیدم و 
اوقات زیادی را صرف آرایش و پوشــش خودم می کردم. حالا  
دیگر خانه داری و شــوهرداری را هم به فراموشی سپرده بودم و 
حتی زمانی که اسحاق اعتراض می کرد به روی او دست بلند می 
کردم و به خانواده اش ناسزا می گفتم او هم بیشتر سخت گیری 

می کرد و اجازه نمی داد از خانه خارج شوم.
او حتی در پی یک مشــاجره لفظی ضربه ای به صورتم زد که 
بینی ام شکســت و سپس موهای زیبا و رنگی ام را از ته قیچی 
کرد تا مرا شکنجه روحی بدهد به همین دلیل وقتی او به سرکار 
مــی رفت من هم با کلید یدکی که در خانه مخفی کرده بودم از 
منزل گریختم و به کلانتری آمدم تا شاید چاره ای برای نجات 

زندگی ام بیابم و ...
با صدور دســتوری ویژه از سوی سرهنگ جعفر خانی )رئیس 
کلانتری پنجتن( بررســی های کارشناسی و روان شناختی این 

پرونده به مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد.

سرنوشت سیاه عروس سرنوشت سیاه عروس 1616 ساله  ساله 

اصل سند سازمانی منطقه آزاد کیش مربوط 
به ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 

به شماره 5تفکیکی در طبقه دوم سمت شرقی 
بمساحت71مترو76صدم مترمربع که2مترو31صدم 

مترمربع آن بالکن مسقف میباشد بانضمام1باب 
پارکینگ به شماره5تفکیکی در طبقه همکف 

بمساحت12مترو50صدم مترمربع مجزی شده از 
قطعه 183شهرک نوبنیاد جزیره کیش وثبت شده 
به شماره ثبت 21472درتاریخ 1393/04/24 
شماره قطعه5شماره تفکیک2042 شماره پلاک 

فرعی183پلاک اصلی شهرک نوبنیادشماره 
قرارداد26.83 / 1199 دردفتر86به نام آقای سید 

محمدحسین کاردوان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد

آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8547و شناسه ملی 10980161496
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1401.03.10 ،ماده 
51اساســنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:»ســال مالی شرکت روز اول دی ماه هر 
سال آغاز و روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می رسد.«ودر نتیجه ماده مربوطه در 

اساسنامه به نحو فوق اصلاح میگردد.
سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8547و شناسه ملی 10980161496
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401.03.10تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1(صورتهای مالی شــرکت مشــتمل بر صورت وضعیت مالی،صورت سود و 
زیان،صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال 

مالی منتهی به 1400.12.29به تصویب رسید.
2(موسســه حسابرســی وانیا نیک تدبیر )حسابداران رســمی(با شناسه ملی 
10320721862بعنوان بازرس قانونی اصلی و حســابرس مســتقل و موسسه 
حسابرسی هوشیار ممیزبا شناسه ملی 10100439645بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
3(روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و اقتصاد کیش بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت 

آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.
سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش


